انترناسیونال ٤٦٣

مینا احدی

جدال اجتماعي عليه ختنه کودکان و سکوت  اپوزيسيون ايراني
داوران بيطرف هميشه ساکت! يک نبرد مهم عليه دست اندازي مذهب به جسم و روح کودکان
در آلمان بدنبال اعلام  حکم  دادگاهي در شهر کلن مبني بر جرم بودن ختنه کودکان٬ موجي از بحث و جدل٬ کمپين و مبارزه اجتماعي بر سر ممنوعيت و يا قانوني بودن ختنه در گرفته است. اينجا طبعا بحث بر سر ختنه کودکان پسر است و نه دختران و ظاهرا به اين دليل بسياري از جريانات سياسي چپ و راست ايراني روي خوش به اين مقابله نشان نميدهند. چرا که در فرهنگ "مدرن" ختنه دختران به درست بسيار مذموم و قبيح است و ختنه پسران بنظر ميرسد که چندان هم بد نيست. اما موضوع بي اشتهايي و بي توجهي مطلق اپوزيسيون جمهوري اسلامي به اين مبارزه که اکنون از مرزهاي آلمان بسيار فراتر رفته و در رسانه هاي بين المللي نيز انعکاس وسيعي داشته ٬ دلايل پايه اي تري دارد. 

در آلمان چه خبر است؟

نخست بايد توضيح دهم که روند ماجرا در آلمان چگونه بوده است. در ابتدا يک دادگاه در کلن- آلمان ختنه را تعرض به جسم کودکان و امري مذموم شمرد و عمل ختنه را جرم تلقي کرد. بعد از اين تصميم ختنه کنندگان طبعا با پيگرد قضايي روبرو ميشوند و اين بسيار مهم است. 

اين حکم بلافاصله در رسانه هاي آلماني منعکس شد و فورا سازمانهاي اسلامي و يهودي شروع  به اعتراض کردند. آش اعتراض سازمانهاي يهودي چنان شور بود که ممنوعيت ختنه را هولوکاست ديگري براي يهوديان دانستند و گفتند ممنوعيت ختنه يعني اعلام اينکه يهوديان در آلمان جايي ندارند!! سازمانهاي اسلامي نيز که همواره مدال دفاع از همه " مسلمانان" را به سينه زده اند اينجا وارد ميدان شده و گفتند ممنوعيت ختنه يعني تعرض به آزادي مذهب و حق والدين مسلمان در مورد فرزندان و ... 

دولت آلمان دچار يک پانيک سياسي شد و آنجلا مرکل گفت با ممنوعيت ختنه در آلمان خودمان را مسخره دنيا ميکنيم و پارلمان در يک نشست فوق العاده در کنار بحث در مورد بحران اقتصادي و کمک به اسپانيا و ... در مورد ختنه کودکان هم حرف زد و با سرعت تصميم  سمبليکي مبني بر قانوني بودن ختنه گرفت و اعلام کرد بدنبال راه حل قانوني براي بي اثر کردن حکم دادگاه کلن است. در آلمان اگر تصميم پارلمان و دادگاه در مقابل هم قرار گيرند٬ بايد روال پيچيده قضايي و پارلماني ديگري طي شود که چنين موضوعي به قانون رسمي کشور تبديل گردد. بنا بر اين قانون ممنوعيت ختنه پسران فعلا اجرا ميشود و هيچ پسر بچه اي نبايد ختنه گردد تا تکليف اختلاف پارلمان و دستگاه قضايي حل ميشود. 
جامعه آلمان عکس العمل نشان داد
اين بحثها طبعا از چهارچوب سازمانهاي مذهبي و مقابله آتئيست ها و سکولارها و بي خدايان فراتر رفت و خوشبختانه پزشکان٬ حقوقدانان٬ سازمانهاي مدافع حقوق کودک٬ جرم شناسان و ... در اين مورد حرف زدند. فضا به ضرر سازمانها مذهبي واسلامي چرخيد چرا که اينجا ديگر مظلوم نمايي و تهديد٬ بي اثر بود و متخصصين و مدافعين حقوق انساني٬ با فاکت هاي عيني در مورد زخمي کردن تن وبدن کودک و تاثيرت مخرب رواني اين تعرض به جسم کودک٬ در مقابل جامعه حرف زدند و اين موضوع را رسانه اي کرده و به يک جدال اجتماعي مهم دامن زده اند. 
از نظر من درخشان ترين بخش اين اعتراض در آلمان نامه سرگشاده اي بود که دکتر ماتياس فرانتس از دانشگاه دوسلدرف آنرا نوشت و در ابتدا بيش از صد امضا که همگي پزشک و حقوقدان بودند اين نامه را  امضا کردند و امروز بيش از هزار نهاد و فرد  باز هم اکثرا پزشکان و حقوقدانان و در عين حال سازمانهاي مدافع حقوق انساني٬ آتيست ها و سکولارها و مدافعين حقوق کودک آنرا امضا کرده اند. 

اينجا ديگر بحث حق آزادشدن ازدست مذهب و يا تاثيرات رواني حجاب بر کودکان و يا تدريس مذهب در مدارس  فقط در چهارچوب  بين سکولارها و مذهبيها نماند. در اينجا خوشبختانه يک بخش بزرگ که تا کنون در صف سکوت کنندگان بودند به ميدان آمدند و در اين مورد ميگفتند که ختنه نه فقط لازم نيست بلکه تاثيرات مخربي نيز دارد. اين صف وسيع اکنون همراه سکولارها و آته ئيستها يک جنبش عظيم اجتماعي و فکري را دامن زده اند. در اين جدال موضوع برجسته اين شد که بچه مذهب ندارد و اگر بزرگسالي خواست ميتواند ختنه کند ولي جامعه موظف است از حقوق کودکان دفاع کند. 
بنظر من اين تحرک عظيم اجتماعي و تلاش و روشنگري بشريت مدرن پا روي گلوي سازمانهاي مذهبي و ا سلامي گذاشت و هيچ راه دررويي براي آنها متصور نيست٬ مگر اينکه دولت و پارلمان آلمان بخواهند تا آن حد سقوط کنند که با شعبده بازي براي اينکه  دل جريانات مذهبي يهودي و اسلامي را به دست آورند٬ قانوني را سرهم بندي کند و با اتکا به اکثريت پارلماني که در پارلمان به نفع ختنه  کودکان راي ميدهد سر و ته قضيه را هم بياورد. اگر اتفاق بيفتد٬ احزاب حاکم ضربه مهمي به پيکر خود وارد ميکنند و در عين حال شکايت به دادگاهي عالي حواهد رفت و کارلسروهه بايد در اين مورد نظر دهد. . بهمين دليل فعلا سازمانهاي مذهبي در آلمان ساکت شده اند و به پارلمان دخيل بسته اند که با سياست!! اين سر و صداها را بخواباند و ختنه را به دليل تهديد سازمانهاي يهودي و اسلامي قانوني کند. 
حرکت جهاني ميشود! 

ابتدا در سانفراسيسکو تعدادي در مقابل کنسولگري آلمان ميتينگ سازمان داده و از آلمان و در حقيقت از دادگاه شهر کلن  تشکر کردند. سپس در سويس بيمارستاني ختنه را متوقف کرد٬ در اطريش چند بيمارستان ختنه را متوقف ميکنند و رسانه هاي اروپايي و بويژه رسانه هاي آلماني زبان بحثهاي بسيار زياد و جالبي را در اين مورد پيش ميبرند. روزانه در اکثر رسانه هاي مهم آلمان و يا حتي اروپا مطالب متعددي در اين مورد منعکس ميشود و بويژه رسانه هاي آلماني دهها مطلب و گزارش و مصاحبه را در اين مورد هر روز چاپ ميکنند. متخصصين ٬ جراحان٬ کيفرشناسان٬ حقوقدانان و مدافعين حقوق کودکان٬ سکولارها و چپهاي مدرن در يک صف از حقوق کودکان دفاع ميکنند و در صف مقابل چند جريان اسلامي و يهودي با فضاحت و رسوایی و انزوا، از تعرض به تن کودک با استناد به آزادي مذهب و يا حق والدين دفاع ميکنند و لام تا کام از کودکي که زير تيغ جراح ميرود و امکان دفاع از خود را ندارد حرف نميزنند. مسئول سازمانهاي اسلامي در اطريش در يک مصاحبه ميگويد : ختنه امري اسلامي است و دستور پيغمبر بوده و بايد قانوني بماند! " خيلي ممنون همه مشکلات حل شد."! 
ناگفته نماند که دولت و پارلمان آلمان به دليل منافع اقتصادي و وجود روابط اقتصادي گسترده با دولتهاي اسلامي و   تهديد سرمايه داران يهودي که اگر ممنوعيت ختنه پسران اجرايي شود سرمايه هايشان را از آلمان بيرون ميبرند و.... ناچار به عقب نشيني شد. اما جدال چنان سخت و پرقدرت بود که دولت نتوانست جبهه سکولارها و مدافعين حقوق کودک را ساکت کند و اخيرا از زبان وزارت دادگستري يک عقب نشيني نيم کلاج را از اين طرفي از خود نشان داده است و گفته است اين موضوعي پيچيده است بايد وقت کافي براي روشن شدن ابعاد آن داشته باشيم و مردم و متخصصين وقت لازم دارند که ابعاد آنرا بررسي کنند.   
چرا اين واقعه مهم است؟

از نظر من اين واقعه بسيار مهم است چرا که در مقابل چشم جامعه در يک جامعه مدرن و پيشرفته٬ همه مي بينند که سازمانهاي اسلامي و مذهبي از چه چيز دفاع ميکنند و جامعه مدرن و مترقي چگونه و با چه قدرت و استدلالي در مقابل آنها مي ايستد. اينجا از حقوق و حرمت کودکان در مقابل سازمانهاي مذهبي دفاع ميشود و نتيجه اين درگيري به نفع ميليونها کودک تمام خواهد شد. اهميت اين مبارزه اينست که جامعه در يک ابعاد گسترده و ميليوني درگير اين بحث شده و به احتمال زياد ما در اين مبارزه پيروز خواهيم شد و ختنه در آلمان فعلا حداقل براي دو سال متوقف خواهد شد تا قانون در اين مورد در سطح عمومي تصميم نهاي را بگيرد. 

در شرايطي که در اين سيستم دمکراسي پارلماني امکان دخالت مستقيم مردم براي قانونگذاري وجود ندارد٬ اين جدال و فشار اجتماعي يکي از مکانيسمهاي دخالت مردم و مدافعين حقوق انساني است که ميتوانند از آن استفاده کنند تا مانع اجرا و تثبيت قوانين ارتجاعي شوند. 
اما ختنه تنها مشکل ما نيست٬ حجاب و تدريس مذهب و دخالت اسلام و ديگرمذاهب در مدارس و در زندگي مردم يک موضوع  مهم است 
همه ميدانند که  در اروپا و در دنيا سازمانهاي اسلامي و جنبش اسلامي ميکوشد با زدن مدال نمايندگي ميليونها " مسلمان" به سينه خود٬ زندگي همانها که ادعاي نمايندگيشان را دارد و ميليونها نفر ديگر در در اين جوامع را نيز سخت تر کند. اين تقلايي از سوي جنبش اسلامي براي ايفاي نقش در سياست و اعمال نفوذ در زندگي مردم در قلب اروپا است. بطور مثال  از ارتجاع و عقب ماندگي و شريعه و حجاب و مسجد و اسلام دفاع ميکند. اين جنبش طبعا با اتکا به مماشات و همراهي کليسا و در مورد اخير همراهي سازمانهاي مذهبي يهودي و بويژه با اتکا به مماشات و همراهي  دولتهاي غربي سعي ميکند دامنه سيطره سياه خود را گسترده تر کند.  
جايگاه اپوزيسيون ايراني در اين جدالها!

در مقابل اين  دست اندازي سازمانهاي اسلامي به زندگي مردم در غرب٬ متاسفانه بسياري و در اينجا روي سخن من به اپوزيسيون يک حکومت فاشيست اسلامي مانند ايران است٬ سکوت کرده اند. 

دعوا بر سر حجاب کودکان در اروپا قدمتي بيست ساله دارد و علاقمندم بيلان کار اين اپوزيسيون را در اين مورد ببينم. جدل بر سر ساختن مساجد ٬ جدل بر سر تدريس مذهب در مدارس اروپا و تدريس مذهب اسلام٬ جدل بر سر سنگسار و قتل ناموسي و ... ليست طولاني است. 

سوال اينست براي اپوزيسيون يک حکومت فاشيست اسلامي ٬ حکومتي  که دستش تا هامبورگ و استکهلم و برزيل و کانادا .. دراز شده است براي ساختن مسجد و يا جاسوسي و تحميل حجاب بر سر کودکان دختر و زنان و... چه چيز مهمتر از اين مبارزه و همراهي با سازمانهاي مترقي اروپايي براي مقابله با اين تقلا ها است؟ اينجا روي سخنم مشخصا با جريانات چپ است. راستها تکليفشان روشن است آنها با هر ارتجاعي خواهند ساخت که بتوانند به حاکميت سياه خود برسند و يا به آن ادامه بدهند. اما سوال اين است جريانات چپ ايراني چرا سکوت کرده و جسم بي روحشان همچنان نظاره گر اين همه جدال اجتماعي است؟ جالب اين است که در آلمان هم در اين بحث معين بر سر ختنه هيچ سازمان دست راستي آلماني نيز تا امروز حرفي نزده است. 
الان در آلمان سازمانهاي اسلامي کيش و مات شده اند چرا که در اينجا صرفا بحث بين آتيست ها و بي خدايان و حزب کمونيست کارگري و اکس مسلم و …با اين جريانات ارتجاعي  نيست. بحث بين يک صف اجتماعي وسيع و مدرن است که پزشکان و جراحان و مدافعين حقوق کودک و روانشناسان اکنون به آن جايي پا گذاشته اند که ما سالها بود براي آن ميجنگيديم. 
ما تمام اين صف مدرن و مترقي  در اين جدال با فاکت در مورد اين خشونت حرف ميزنيم و خوشبختانه بخش قابل توجهي از اليت جامعه در اين مورد سکوت را شکسته و  دارند حرف ميزنند و از تهديدات و شانتاژ هاي سازمانهاي مذهبي و اسلامي الان ديگر نميترسند. شايد بدليل عوض شدن فضا و شايد بدليل اينکه قبل از اينها تعدادي جنگيده و در مقابل تهديدات پس نزده اند و سنگرهايي را فتح کرده اند. يکي از تاثيرات اقدام و فعاليت راديکال ما عليه جريانات اسلامي همين بود که جامعه را هشيار کرديم و از نقش مخرب جريانات اسلامي گفتيم و فراخوان داديم که بشريت مدرن بايد در مقابل اين توحش سنگر بندي کند و از حقوق خود دفاع کند. 
بنابراين بحث ختنه به همه ما مربوط است. اينجا در مورد دخالت مذهب در زندگي کودکان حرف ميزنيم. اينجا در مورد حق کودک حر ف ميزنيم. اينجا جامعه موظف ميشود از حق کودک در مقابل مذهب  دفاع کند. در عين حال اينجا در مورد تاثيرات مخرب دخالت مذهب در زندگي مردم در قرن بيست و يک حرف ميزنيم. اينجا در مورد دخالت جنبش اسلامي و اسلام سياسي حرف ميزنيم. آيا اين مهم نيست؟ اگر مهم است سوال اين است چرا جريانات چپ ايراني قفل بر دهان زده و فقط نقش نظاره گر را ايفا ميکند. آيا حزب کمونيست کارگري حق ندارد بکويد اين جريانات سنتي چپ به دنياي ديگري تعلق دارند و در فضاي ديگري بسر ميبرند که ربط چنداني به زندگي بشر امروز ندارد؟ 
راستها را به اين نبرد طبعا کاري نيست سازمانهاي متعدد ملي اسلامي طرفداران اسلام و  ختنه و حجاب و پوسيدگي اسلامي هستند٬ و سلطنت طلب و راست پرو غرب٬ در دنياي ماليخوليايي خود زندگي ميکند و فکر ميکند در بي خبر نگه داشتن مردم و با سرکوب دولتهاي موجود، آنها ميتوانند يک دوره ديگر به حکومت بازگردند و شاهي باشد و مردم را به گله گوسفند تشبيه ميکنند که چوپان لازم دارند. 
اين ها به گذشته تعلق دارند و در نبردهاي اصلي مردمي که با اختاپوس حکومت اسلامي دست و پنجه نرم ميکنند در عرصه مقابله با حجاب٬ مقابله با اعدام و سنگسار٬ مقابله با قتل ناموسي و اين بار ختنه غايبند. اينها نميدانند که دنيا جلو رفته و اتفاقا مردم ايران بدليل نبردي روزمره با اين حکومت وحشت اسلامي٬ در نبردهاي روزمره آبديده شده و ضد مذهب شده اند. 
حرف من با چپها است کساني که مدال چپ به سينه زده و بي خيال اين مبارزه را نظاره ميکنند و متاسفانه نه فقط اينرا بلکه مبارزه با قوانين شريعه در اروپا٬ مبارزه با حجاب کودکان و يا مبارزه باتدريس مذهب و اسلام در مدارس اروپا را با انگشتي بر دهان نظاره ميکنند. نه تنها اين سالها اينها گفته و تکرار کرده اند که حجاب در ايران مهم نيست "حقوق زن مهم است و اين فراتر از حجاب است" اسلام سياسي مهم نيست زيرا دولت جمهوري اسلامي مدافع سرمايه داري است و بايد عليه امپرياليسم مبارزه کرد. اين چپ تا کنون هيچ توجه جدي اي به مبارزه عليه سنگسار نداشته است و بهانه اين بوده است که "مبارزه عليه سنگسار مهم نيست چون موضوع عمده اي در جامعه نيست مسايل مهمتري مطرح هستند" مبارزه عليه اعدام را اگر چه با فشار ما تا حدي جدي گرفتند اما هنوز وظيفه آنها فقط اين شده است که در سال يکي دو تا اعلاميه بدهند و خيال خود را راحت کنند که عذاب وجدان نداشته باشد. دليلشان هم اين بوده است که "جمهوري اسلامي هر روز اعدام ميکند و بايد اول رژيم را انداخت" و...  با اين استدلالها عملا اينها خود را در مقابل معضلات جاري در جامعه بي وظيفه کرده و شغلشان فقط تکرار اوراد اعتقادي خود بوده و کاري به مسايل سياسي روز که جامعه را قطبي ميکند ندارند. و سرمايه داري و مدافعان استثمار اتفاقا از همين سکوت و غير سياسي گري آنها بيشترين استفاده را کرده اند. 
سوال من از اين جريانات چپ ساکت و نظاره گراين است به چه کار مهمتري مشغوليد؟ چه چيز براي شما حياتي و مهم است؟ کدام يک از شما صاحب عرصه هاي مبارزه سياسي روز و جاري در جامعه شده ايد؟ مثلا مبارزه عليه اسلام سياسي٬ عليه سنگسار٬ عليه حجاب٬ عليه اعدام٬ دفاع از زندانيان سياسي٬ دفاع از حقوق کودکان و هزار و يک موضوع ديگر که اين جامعه را در چنگال خود گرفت و مردم دارند خفه ميشوند شما کجاي اين مبارزات هستيد؟  اگر تکرار اينکه جامعه سرمايه داري است و بايد استثمار را بر انداخت کافي بود چه لزومی برای وجود کمونیستها و احزاب کمونیست بود؟ مارکس و قبل از مارکس هم خيليهاي ديگر اينها را گفته اند. پس شماها براي چه سازمان و حزب درست کرده ايد؟  جهت اطلاع شما همين پزشکان و روان پزشکان و حقوق دانان پا روي گلوي جنبش اسلامي گذاشته و در اين زمينه کاملا برتري دارند و يک جنبش مهم را دارند به پيروزي نزديک ميکنند .شما چرا سکوت کرده ايد؟ داوران هميشه ساکت تاريخ شغل جالبي نيست که شما براي خود انتحاب کرده ايد. توصيه من به شما اين است که از پنجره اطاق خود سر بيرون بياوريد و صحنه هاي اين همه جدال سياسي جدي را ببينيد و حداقل تجربه بياموزيد.*
